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  اي اي در زبان فارسي محاوره بررسي كاهش واكه
  

  1شهين شيخ سنگ تجن
  2خان جن محمود بي

  چكيده
گيـرد و   اي، در هجاهاي بدون تكيه صـورت مـي   اي فرايندي است كه همواره در گفتار سريع محاوره كاهش واكه

اي در زبان فارسي در برخي  ند. كاهش واكهياب هاي ديگر گرايش مي يافته و به واكه هاي بدون تكيه تغيير طي آن واكه
اي  در هجاهاي بدون تكيـه و گفتـار سـريع محـاوره     كه هاي ديگر ها به سوي واكه  كهاو گرايشموارد عبارت است از

هـا در   تغيير و دگرگـوني واكـه  اي آوايي گويند. نوع ديگري از كاهش،   كاهش واكه ، به اين نوع كاهش،دهد روي مي
گيرد كه سبب جـذب تكيـه از هجـاي     كه به دليل افزوده شدن وند يا وندهايي صورت مي است ههجاهاي بدون تكي

حامل واكه به سمت وند شده و درنتيجه واكه در هجاي ضعيف و بدون تكيه قرار گرفته و بـه واكـة ديگـري تغييـر     
آوايـي بـا توجـه بـه  نظريـات       اي در اين مقاله كاهش واكه. نامند اي واجي مي اين نوع كاهش را كاهش واكه .يابد مي

هـاي پايـدار در هجاهـاي بـدون تكيـه       واكه در زبان فارسي) بررسي شده است. 2005) و هريس (2000كراسوايت (
در چنين هجاهايي به نسبت بسـيار   /a/و  /e/هاي  به ويژه واكه هاي ناپايدار كه واكه يابند، در حالي تغيير چنداني نمي

اي در فارسي از يـك رويكـرد تلفيقـي      . از اين رو كاهش واكهيابند هاي پايدار گرايش مي زيادي به يكديگر و به واكه
(hybrid) كند. تبعيت مي  

  .بنياد، كاهش تقابل افزا، كاهش مركزگرايي، كاهش مركزگريزي -اي، كاهش رسايي : كاهش واكهيكليد يها واژه
  

                                                            

 shsheikh226@yahoo.com                                                                                 دانشگاه تهرانزبان شناسي دانشجوي دكتراي  - ١
  دانشيار دانشگاه تهران - ٢
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  مقدمه  .1
اي در  ) كاهش واكه2: 2000تار پيوسته فارسي است. كراسوايت (اي در گف هدف از اين مقاله، مطالعة كاهش واكه

 (contrast enhancing) افـزا  و كـاهش تقابـل   (sonority driven) دبنيـا  -كاهش رسايي :ها را به دو دسته زبان
هـا بـه سـوي     يابد و واكـه  هاي هجاهاي بدون تكيه كاهش مي تقسيم كرده است. در كاهش رسايي بنياد، رسايي واكه

هاي  هاي هجاهاي بدون تكيه به سوي واكه كه در كاهش تقابل افزا، واكه يابند. در حالي رساتر گرايش مي هاي كم  كهوا
كز گرايش يابند و يـا از مركـز   رها را برحسب اينكه به م ) كاهش واكه2: 2005) تمايل دارند. هريس( (ɑ, i, uجانبي

بنـدي نمـوده    طبقـه   (centrifugal) و كـاهش مركزگريـز  (centripetal)  كاهش مركزگرا ؛دور شوند به دو دسته
كـه در كـاهش    يابند. در حالي گرايش مي [ə]ها در هجاهاي بدون تكيه به سوي واكة است. در كاهش مركزگرا، واكه

  شوند.  هاي جانبي متمايل مي ها به سوي واكه مركزگريز واكه
و  )2000( هـاي كراسـوايت   بندي تكيه، براساس تقسيمهاي فارسي را در هجاهاي بدون  در اين مقاله كاهش واكه

ايـن  هايي به توضيح  كه با ذكر مثال ،ايم. در بخش دوم چارچوب نظري ارائه شده است بررسي نموده )2005(هريس
هايي ارائه شده است و سـپس   هاي كاهش يافته فارسي با ذكر مثال ايم. در بخش سوم ابتدا واكه پرداخته اه بندي تقسيم
ايم. در پايان نيز  پرداخته  /ɑ/و  /a/هاي  در فارسي با توجه به هماهنگي واكه /a/ ررسي آزمايشگاهي كاهش واكة به ب

هاي كاتـالان،   هاي هريس و كراسوايت با زبان بندي اساس تقسيم اي فارسي را بر در بخش بحث و نتايج، كاهش واكه
اي در زبان فارسي  ايم كه كاهش واكه و به اين نتيجه رسيده  هبلغاري، برگن رومانس و آلگوئرس كاتالان مقايسه نمود

  كند. از يك رويكرد تلفيقي تبعيت مي
 

  چارچوب نظري. 2
بر با اضافه شدن وند يا وندهايي به تكواژ حامل هجـا و جـذب تكيـه توسـط      هاي هجاهاي تكيه در مواردي واكه

شـود   اي ناميـده مـي   ها، كاهش واكـه  . اين واقعيت در زبانشوند هاي ديگري تبديل مي وند، بدون تكيه شده و به واكه
  ).4 :(هماناست انتخاب شده زير از زبان كاتالان  مثال). 3: 2005(هريس

)1(  
/p'ɛl/ "مو"     [pəl'ut] " پرمو"  

 /l'ut/، تكيه بـه هجـاي    /ut/بر و قوي قرار دارد. با اضافه شدن وند  در هجاي تكيه /p'ɛl/در  /ɛ'/ فوق در مثال
  يابد. كاهش مي  [ə]تكيه قرار گرفته و به  در هجاي ضعيف و بي /ɛ/شود و در نتيجه  منتقل مي

دهد. مانند زبان انگليسي كـه بـا    آنكه وندي افزوده شود، روي مي اي در هجاهاي بدون تكيه بي گاهي كاهش واكه
  كند.  تغيير جايگاه تكيه، واكه كاهش يافته و مقولة دستوري واژه تغيير مي

)2(  
i. r'ecord: /'rekərd/; ركورد             ii. rec'ord: /ri'kɔrd/ ;  ثبت كردن 
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در چنين هجايي بـه   /ii.2(،/e(كاهش يافته ؛ در مثال  /ə/در هجاي بدون تكيه قرار دارد و به  /o/ ،)i.2( در مثال
/i/ .اي سـريع در هجاهـاي بـدون     محـاوره همچنين در گفتار  كاهش يافته است بدون آنكه وندي به آنها افزوده شود

  كاهش يافته است. /ə/به  /a/واكة در آن كه  /Can I…? / kən ɑi عبارت يابند. مانند ها كاهش مي تكيه واكه
  
  افزا بنياد و كاهش تقابل -كاهش رسايي. 1-2

يم نمـوده اسـت.   بنياد و كاهش تقابل افزا تقس -ها را به دو دسته كاهش رسايي ) كاهش واكه2: 2000( كراسوايت
توجه به دو عامـل رسـايي و    را مطرح كرده است كه با (prominence)در كاهش رسايي بنياد، وي ابتدا برجستگي
بر نيـز نسـبت بـه     تر است. هجاهاي تكيه اي بيشتر باشد، آن واكه برجسته تكيه قابل توضيح است. هر چه رسايي واكه

شود. به عبارت ديگر  ها كاسته مي اي از برجستگي واكه در كاهش واكهترند. بر اين اساس  تكيه برجسته هجاهاي بدون
هـا بـه    يابند. ترتيـب رسـايي واج   رساتر و هجاهاي بدون تكيه گرايش مي هاي كم هاي كاهش يافته به سوي واكه واكه

  :)254: 1994صورت زير است (كنستويچ 
  

 ي افتادهها واكه <واكه هاي مياني < هاي افراشته واكه < [ə]واكة مركزي  ها  غلت ها  روان  ها خيشومي  ها گرفته
  

. در كاهش داند ميها در جايگاه بدون تكيه  به خنثي شدن تقابل واكه منجراي را  ) كاهش واكه2-4: كراسوايت(همان
د. مانند يابن رسا گرايش مي هاي كم هاي بدون تكيه كاهش يافته و به واكه هاي رساتر در جايگاه رسايي بنياد، واكه

  :هاي كاتالان و بلغاري زبان

  
  ) 3: 2000(كراسوايت هاي كاتالان و بلغاري  زباناي در  كاهش واكه )1شكل 

  

كـه در هجاهـاي بـدون     باشد مي /i, u, e, o, ɛ, ɔ, ɑ/داراي هفت واكه  اين زبان شاهد ديگر زبان كاتالان است
  .)6:يابند (همان  كاهش مي [i, u, ə]تكيه به سه واكة 

  

  در زبان كاتالان/i, u, e, o, ɛ, ɔ, ɑ/ هاي كاهش واكه -1جدول 
  بر واكه در هجاي تكيه  تكيه واكه كاهش يافته در هجاي بي

      s'erp    /ɑ,e,ɛ/>[ə] مار     sərp'ɔtɑ        مار بزرگ

  /         g'os            [u]> /o,ɔ سگ  gus'ɑs             سگ بزرگ
 pr'im       /i,u/>[i,u] لاغر  əprim'ɑ     باعث لاغر شدن
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هـاي   هاي افتاده و مياني در جايگاه بدون تكيـه كـاهش يافتـه و بـه واكـه      در اين زبان نيز مانند زبان بلغاري، واكه
ز طريـق  ا /e, ɛ/هـاي   شـوند. تنهـا تفاوتشـان در ايـن اسـت كـه در كاتـالان واكـه         تبـديل مـي   i, u, ə] [رسـاي  كم

  يابد. گرايش مي [i]به  /e/كه در بلغاري واكه  يابند، در حالي كاهش مي [ə]به  (centralization)گيدش مركزي
گيرد. در واقـع   ها مورد توجه قرار نمي افزا است كه در آن رسايي واكه اي، كاهش تقابل از كاهش واكه ينوع ديگر

هاي بـدون تكيـه،    ش يا كاهش يابد. آنچه مهم است گرايش واكهها ممكن است افزاي در اين نوع كاهش، رسايي واكه
 [i, u]هـا بـه سـوي     اي يا به صورت ارتقا واكه است. به عبارت ديگر كاهش واكه [i, u, ɑ]هاي جانبي  به سوي واكه
 هـاي آلگـوئرس كاتـالان    تـوان بـه زبـان    . بـراي مثـال مـي   [ɑ]گيرد و يا به صورت تنزل آنهـا بـه سـمت    صورت مي

(Algueres Catalan) رومانس و برگن (Bergun Romansch)4:(همان  دشاره كرا(.   

  
  )4: 2000(كراسوايتهاي برگن رومانس و آلگوئرس كاتالان زبانافزا در  اي تقابل كاهش واكه )2 شكل

  

 ـ  در زبان آلگوئرس كاتالان واكه افـزا   لها در حالت عادي از حداكثر تقابل برخوردارند كه از اين جهت بـه آن تقاب
يابنـد. در   هاي جانبي گرايش مي ها به سوي واكه ها كاسته شده و واكه شود. پس از كاهش، از تقابل ميان واكه گفته مي

افـزا گفتـه    شود. از اين رو به اين نوع كاهش، كاهش تقابـل  اي در اين زبان به سه واكه تبديل مي نتيجه نظام پنج واكه
  .)3(شكل شود مي

  
  ) 1999 (كراسوايت اي در زبان آلگوئرس كاتالان واكه تغيير نظام )3شكل

  

  . )4(شكلاي به سه واكه تبديل شده است در زبان برگن رومانس نيز نظام هفت واكه

  
  ) 1999اي در زبان برگن رومانس(كراسوايت ) تغيير نظام واكه4شكل 
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  كاهش مركزگريز و كاهش مركزگرا. 2-2
گريز و كاهش مركزگرا تقسيم كرده است. در كاهش زدو دسته كاهش مركاي را به  ) كاهش واكه2 : 2005هريس(

هاي مياني تنها در  يابند. واكه هاي جانبي گرايش مي ها به سوي واكه همانند كاهش تقابل افزا، واكه ،اي مركزگريز واكه
طريـق ارتقـا و يـا     تكيه كاهش يافتـه و از  شوند و در صورت قرار گرفتن در هجاهاي بدون بر ديده مي هجاهاي تكيه
اي از ايـن نـوع كـاهش مركزگريـز اسـت       نمونـه  يابند. زبـان بـلاروس   گرايش مي /ɑ, i, u/هاي جانبي  تنزل به واكه

  ).3:(همان
)3(  

/š'ept/  "نجوا"   [šɑpt'ɑts]   "نجوا كردن" ؛       /n'oɣi/ "پاها"   [nɑɣ'ɑ]  "پاها"  
  

بر قرار دارند كه به دليل اضـافه شـدن پسـوند و يـا       در هجاهاي تكيه ابتدا /e, o/هاي مياني  واكه )3(هاي  مثالدر 
اند. هريس اين نوع كـاهش را بـه    كاهش يافته [ɑ]جذب تكيه به وسيله واكة آخر، بدون تكيه شده و به واكه جانبي 

 [i,ɑ,u]كـة  از طريق كاهش مركزگريز بـه سـه وا   /i, e, ɑ, o, u/در اين زبان پنج واكة  .نشان داده است زير صورت
  ).(همان يابند  ميكاهش 

  

u o ɑ e i 1قوي  

u ɑ i ضعيف  
  )3: 2005اي در زبان بلاروس(هريس ) كاهش واكه5شكل

  

نزديـك   [ə]يابند و بـه كيفيـت واكـة    هاي هجاهاي بدون تكيه به سوي مركز گرايش مي در كاهش مركزگرا، واكه
كاهش يابد، غيرممكن است، اين نـوع كـاهش   [ə] اي به  واكه كه يافتن زباني كه در آن كل نظام ييشوند. از آنجا مي
هـاي   هاي ديگر به سوي واكـه  ها به مركز و واكه با كاهش مركزگريز همراه است. به عبارت ديگر بعضي از واكه غالباً

  (همان). 6در شكل  يابند. مانند زبان بلغاري جانبي گرايش مي
  

u o    ɑ e i قوي  

u ə i ضعيف  
  )3: 2005اي در زبان بلغاري(هريس ش واكه) كاه6شكل

  

رسـايي   از كـاهش گـاهي ممكـن اسـت     زيرا در اين نـوع  ،بنياد متفاوت است -گرا با كاهش رسايي  كاهش مركز
 /ɑ/ هـاي  هكه در آن رسايي واك ـ (Neapolitan Italian)مانند زبان نئوپليتان ايتاليايي). 7سته نشود(شكلكاا ه واكه

  (همان).كاهش نيافته است /u/و
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u  قوي o ɔ ɑ ɛ e i

u       ضعيف ɑ       ə

  )4: 2005 (هريسنئوپليتان ايتاليايياي در زبان  ) كاهش واكه7شكل
  

  اي  شناسي كاهش واكه واج .3
  هاي زبان فارسي  واكه .1-3

عيـار اتفـاق نظـر    در نظام آوايي زبان فارسـي م  /i/, /e/, /a/, /u/, /o/, /ɑ/شناسان دربارة وجود شش واكة  زبان
را نيز در فارسي ذكـر   [ə]كاهش يافته  ة) علاوه بر شش واكة فوق، واك357: 1957( ).  هاج104: 1364دارند (ثمره 
ظـاهر   /a/كه در گفتار سريع و غيررسـمي، در جايگـاه بـدون تكيـه و پـيش از هجـاي داراي        طوريه ب ؛كرده است

 [ə]اي محدود است. در واقع همة افراد گرايش به واكـة   گفتار محاورهدر  [ə]استفاده از واكه  به عقيدة وي شود. مي
هـا   مثـال ايـن  ) معتقد اسـت كـه   358: 1957هاج(اي ندارند، بلكه به سوي گفتار دقيق تمايل دارند.  در گفتار محاوره

 بهار،  [dəh'ɑn] دهان،  [təhɑr'at] طهارت  [nəh'ɑr]نهار :اي است دهندة وجود اين واكه در گفتار محاوره نشان
[bəh'ɑr]  ،محاصره [məhɑser'e] ،شما [šəm'ɑ].  

) وجـود  356: 1957(هـاج  ها مانند گـويش گيلكـي   در نظام آوايي برخي از گويش /ə/لازم به ذكر است كه واكة 
اي زبـان فارسـي مشـاهده     دارد. در بررسي آزمايشگاهي كه در اين مقاله انجام شده است، اين واكه در گونة محـاوره 

  ده است.نش
هـاي كوتـاه    را واكـه  /a, e, o/هـاي   هاي كشيده يا بلنـد و واكـه   را واكه/ɑ, i, u/ هاي  بندي سنتي، واكه در تقسيم

تنها جايگاهي كه كشش در ميان ايـن دو   .تقريباً مساوي است  كشش اين دو دسته واكه ،بر نامند. در هجاهاي تكيه مي
  هـاي  تـر از واكـه   كوتـاه  /a, e, o/هاي  و هجاي باز است كه در آن واكهگروه قابل ملاحظه است، جايگاه بدون تكيه 

/ɑ, i, u/ 357:  1957بندي اين دو دسته واكه نيسـت( هـاج    باشند. بنابراين كشش عامل مناسبي در تمايز و طبقه مي 
  ).12: 1992لازار 
       هـاي  دانـد. زيـرا واكـه    اكـه نمـي  اي ميان اين دو دسـته و  دهنده نيز كشش را عامل تمايز)  37: 1380سيكوف ( پي

/i, u, ɑ/ مانند: ، توانند كوتاه باشند اند، مي به همان اندازه كه كشيدهgu  ،(كشش طبيعي)guʃ  ،(كشش اضافي)guʃt  
: 1364هـاي متفـاوتي اسـت (ثمـره     دهد يك واكه در بافتهاي آوايي گوناگون داراي كشـش  ترين) كه نشان مي (كشيده

103.(  
شناسـان ايرانـي و غيرايرانـي معتقدنـد كـه در فارسـي       ) با ذكر اين نكته كه بسياري از زبان421:1386زاده(طبيب

دانـد.   هـا را تقابـل دهنـده مـي     كشـش واكـه   كشش واكه نقش تقابلي ندارد، خود تحت تأثير عروض فارسي، امروز،
هاي فارسي امروز ندارد. به تعبير هكند كه كشش، نقش اصلي در تقابل واك) تأكيد مي125:1386كه خانلري ( درحالي

ها نقش تقابلي دارند. منظور وي از مخرج و زنگ به طور كلـي همـان محـل و نحـوه توليـد      وي مخرج و زنگ واكه
را در /ɑ/ ) اگر كشش واكه 126باشد. به اعتقاد وي(همان: مي  F2و F1 (ارتفاع زبان) است كه متناظر با پارامترهاي  

شود و درنتيجه كشش واكه در فارسي درك نمي /bad/"بد"كم كنيم اين كلمه به صورت كلمة ،  /bɑd/ "باد"كلمة 
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هـاي فارسـي آورده،   ) براي نقش تقابلي كشـش در واكـه  1386زاده(هايي كه طبيب امروز نقش تقابلي ندارد. استدلال
دهنـد  شناختي نشان مياجمانند كشش جبراني، درواقع الگوهايي هستند كه نقش واجي كشش را در طبقات طبيعي و

ها در توليد تعداد زيادي هاي فارسي را دو به دو نشان دهند. علاوه برآن، اينكه كشش واكهنه اينكه نقش تقابلي واكه
) نشانگر نقش تقابلي تكيه نيسـت بلكـه بايـد    427:1386زاده داري متفاوت باشد(طبيب زبانان به طرز معنياز فارسي

دهـد كـه   افتد. مثال خانلري كه در بالا آورديم نشان ميدار در سطح درك واجي اتفاق ميمعني ديد كه آيا اين تفاوت
  چنين نيست.  

شان در حفظ وضـوح كيفـي خـود در     پايداري آنها و توانايي  /i, u, ɑ/هاي  وجه تمايز اساسي واكهبر اين اساس 
يـت آنهاسـت كـه بـر اسـاس آن در تقابـل بـا        مشخصة اساسـي كيف  /i, u, ɑ/هاي  هاست. پايداري واكه همة موقعيت

بنـدي   تقسـيم  ،كند گيرند. بنابراين آنچه اين دو گروه واكه را از يكديگر متمايز مي قرار مي /e, o, a/هاي ناپايدار  واكه
هـاي زبـان    بندي كيفي آنها بر اساس پايداري و ناپايداري است. ايـن واقعيـت در واكـه    كمي آنها نيست، بلكه تقسيم

 2هـاي آزمايشـگاهي بـه اثبـات رسـيده اسـت       كي كـه خويشـاوندي نزديكـي بـا فارسـي دارد، از طريـق روش      تاجي
    ).37: 1380سيكوف (پي

تقسـيم    /a, e, o/هاي ناپايـدار  و واكه /ɑ, i, u/ايدارپهاي  هاي فارسي را به دو دسته واكه ) واكه17: 1992( لازار
اي تغييـرات اساسـي    شـان در طـول گفتـار محـاوره     هستند و كيفيـت ثابتي  هاي پايدار داراي ديرش كرده است. واكه

هـاي   شـوند. واكـه   جز مـوارد نـادري حـذف نمـي    ه ب اي شركت فعال ندارند و ها در همگوني واكه يابد. اين واكه نمي
از تـر   هـاي ضـعيف كوتـاه    ها در جايگـاه  شان تغييرپذير است. اين واكه ي هستند و كيفيتتفاوتر داراي ديرش ماناپايد

هـا در جايگـاه    در همان جايگاه هستند. در گفتار سريع كشش واكه /ɑ, i, u/تر از  هاي ديگر و همچنين كوتاه جايگاه
 .شود يابد كه كيفيت واكه به سختي قابل تشخيص است و گاهي منجر به حذف واكه مي اي تنزل مي ضعيف به اندازه

بـديل  اي به نسبت زيادي به يكديگر ت ار در گفتار محاورههاي ناپايد اكهو . minevisam/ [minvisam]/مانند: 
و  )19-18 :(همــان  در اكثــر مــوارد همگــوني واكــه بــا واكــة هجــاي مجــاور اســت تبــديل. دليــل ايــن شــوند مــي

  .)1388(مدرسي:
  ).20-22: 1992ارائه شده است (لازار /a, e, o/هاي  هايي از تغيير واكه در زير مثال

ايـن   هـاي زيـر   مثاليابد. در  تغيير مي [e]است به  /e/ يا /i/هاي  ز هجايي كه داراي واكهپيش ا /a/گاهي واكة  -
 ). 20تغيير نشان داده شده است(همان:

/rasidan/[residan] "رسيدن"   ;  /sakine/[sekine] "سكينه"  
  مانند:ود. ش تبديل مي [e]است به  /o/يا  /a/پيش از هجايي كه داراي  /a/همچنين در مواردي واكة 

/harakat/[harekat] "حركت"    ;    /motamɑjel/[motemɑjel] "متمايل"  
گـذارد.   ها نمـي  هاي آزادند و تبديل اين دو واكه تأثيري در درك واژه گونه /e/و /a/هاي  شايان ذكر است كه واكه

بر جـاي   حتي در حالت تكيه /a/دهد كه واكة  .  برخي موارد نشان مي  čašm/češmو  panǰare/panǰereمانند: 
تكيه و نيز گرايش به از دست دادن وضوح كيفـي در   دهد. گرايش به كوتاه شدن در حالت بي مي /e/خود را به واكة 

 )30-31: 1380سيكوف اين واكه مشهود است (پي
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 /ɑ/يـا  /a/يابد، درحـالتي كـه واكـة هجـاي بعـد       تغيير مي [o]به  /v/گاهي پيش از همخوان /a/همچنين واكة   
  :(همان)باشد

/midavam/[mido(v)am] "دوم مي"   ;    /xosravi/[xosrovi] "خسروي"  
چنـين   [farɑnsavi]و  [pahlavi]ذكر است كه اين واقعيت عموميت ندارد زيرا در كلمـاتي همچـون    لازم به

  تغييري صورت نمي گيرد.
    :)20:يابد(همان تغيير مي [a]است به  /ɑ/يا /a/ هاي در برخي موارد پيش از هجايي كه داراي واكه /e/واكة  -

/nehɑdan/[nahɑdan]  "نهادن"   ;  /mideham/[midaham] "دهم مي"  
   :يابد تغيير مي [o]است به  /u/ يا /o/هاي  در مواردي پيش از هجايي كه داراي واكه /e/واكة  -

/nehoftan/[nohoftan]  "نهفتن"  
رسد كه در همه  ين تغييرات را تنها در همين چند نمونه ذكر كرده است و به نظر مي) ا21و 20(همان: سيكوف پي

  جا عموميت نداشته باشد.
 /ɑ/قرار گيرد، اين سه واكه با واكة   /ʔɑ-/يا /hɑ-/هاي  پيش از بافت /a, e, o/هاي ناپايدار هرگاه يكي از واكه 

 خـان  جـن  بـي  ؛)156: 1356شـناس(  حـق  ).191-192: 1385(كامبوزيـا دهد  اي روي مي شده، هماهنگي واكههمگون 
واكـة   همگـوني ) در مـورد  1388) و مدرسي (2009روحاني رهبر( ؛)134: 1385الديني(ةمشكو ؛)194-195: 1384(

/a/ با واكة /ɑ/ در بافتVh/ʔV  .اتفاق نظر دارند  
/bahɑr/[bɑhɑr]   "بهار"   ;   /nahɑr/[nɑhɑr] "نهار"  

/maʔɑd/[mɑʔɑd]  "عادم"  ;   /saʔɑdat/[sɑʔɑdat]  "سعادت"  

/dehɑt/[dɑhɑt]    "دهات" ;   /reʔɑyat/[rɑʔɑyat]   "رعايت"  

/moʔɑfi/[mɑʔɑfi] "معافي" ; /mohɑbɑ/[mɑhɑbɑ] "محابا"  
هاي افراشـته اسـت كـه     با واكه /e, o/هاي مياني اي در زبان فارسي، هماهنگي واكه نوع ديگري از هماهنگي واكه

شود كه هجاي اول در آنها يك هجاي بـاز   شود. اين نوع هماهنگي در كلماتي ديده مي ها مي ارتقاي اين واكه منجر به
/CV/ هاي  است كه در مركز هجا يكي از واكه/e/  يا/o/ هاي افراشته  قرار دارد و در مركز هجاي دوم، يكي از واكه

/i/  يا/u/ 1356شـناس  (حـق  دشـو  ي اول به واكة افراشته تبديل مـي شود. در چنين مواردي واكة مياني هجا ديده مي: 
؛ )194: 1384   :خـان  جـن  (بـي  ؛)52-5 3 : 1380(كلباسـي  ؛)18-21 : 1992:              (لازار ؛)21: 1380 :سـيكوف  پي(  ؛)156

          .)2009(روحاني رهبر ؛)195: 1385 (كامبوزيا
/devist/ [divist] "دويست"  ; /belit/ [bilit] "بليط"  ; /sebil/ [sibil] "سبيل"  

/hozur/ [huzur] "حضور" ;/dorus/ [durus] "دروس"  ;/vorud/ [vurud] "ورود"  
  شمرد:  هاي فارسي برمي هاي زير را براي واكه ويژگي )26-36:  1380( سيكوف پي

در ها  اين واكهگيرند.  مي هستند و در زنجيرة گفتار به سختي در معرض كاهش قرار پايدار /i/ و /u/هاي  واكه -1
 كنند. تكيه نيز وضوح كيفي خود را حفظ مي هجاهاي بي

/d'ur/ [dur'i] "دوري"   ;   /p'ir/ [pir'i] "پيري"  
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اي است. در مـوارد نـادري در    پايداري كمتري دارد. اين واكه داراي ميدان تلفظ گسترده /i/نسبت به  /e/واكة -2
  ).29شود (همان : در موقعيت ضعيف شده، تقريباً حذف مي /e/است.  /i/يي همانند هاي خفيف خود از نظر آوا گونه

/šeš/ [šiš'om] "ششم"   ;  /ʔɑtaš/ [ʔɑtiš'i] "آتشي"  ; /če/ [čik'ɑr] "چكار"  

شود. در واقـع ايـن واكـه در     تبديل مي [i]تكيه به  هاي پيشكامي  در هجاهاي بي در مجاورت همخوان /e/واكة  
بستة خـود را از دسـت داده و بـه     شوند، مختصة نيم تلفظ مي /e/تر از  هاي كامي كه همگي بسته يني با همخوانهمنش

/i/ مانند:154: 1356شناس  (حق يابد تر است ارتقا مي كه بسته .( 

/če/[či] "شكم" šekam/[šikam]/  ;  "چه"  ;  /šekar/[šikar] "شكر"  

شدن و از دست دادن وضوح كيفـي خـود دارد.     تكيه گرايش به كوتاه بي حالت ناپايدار است و در /a/واكة   -3 
  ).3-1(توضيح در بخشيابد نمود مي [ə]تكيه به جاي آن واكه  در گفتار سريع، در هجاي بي

ل بـه دلي ـ  /o/ واكـة خانوادة  هاي هم تر است. فراواني گونه بازتر، اما سختي آن كم /u/از  وپايدار است  نا /o/واكة -4
افتد. برعكس، افـزايش   گرايش زياد آن به كاهش است. هر چند كه حذف آن، حتي در گفتار سريع، تقريباً اتفاق نمي

. در نتيجه اين واكه در هنگـام كـاهش   استبر  تكيه /u/ در آن بيشتر است، به ويژه پيش از هجايي كه /o/شدگي  لبي
 :شود تبديل مي [u]به 

/q'ol/ [qul'u] ; [doqul'u] "دوقلو"  
در هجـاي پـيش از هجـاي     /ɑ/هاي كشيده و كوتاه داشـته باشـد. واكـة     تواند گونه پايداراست و مي /ɑ/واكة -5
حالتنـد.   بـي  ها در اين موقعيت تقريباً شود. لب كند، اما بسيار كوتاه مي بر، هر چند وضوح كيفي خود را حفظ مي تكيه
؛ آزارش نـده  [ɑzereš nade]ماننـد:   ،يابد مطابقت مي /e/و  /a/در صورت كاهش بسيار كوتاه شده و با  /ɑ/واكة 

[toman] ؛ تومان[koǰe miri] 34 :1380سيكوف (پيكجا ميري.(  
و كـاهش   آوايـي اي  كاهش واكـه  بر دو نوع است:در زبان فارسي  اي واكه بنابراين با توجه به مطالب فوق كاهش

اي در هجاي بـدون تكيـه قـرار    ) است، اگر واكه1963ليندبلام( منتسب به كه اي آوايي كاهش واكهدر. يواجاي  واكه
طور كامل ارضا  نشود يـا بـه زبـان    هاي آوايي به گيرد يا در گفتار سريع تلفظ شود و در توليد آن هر كدام از ويژگي

واكـه اول كلمـه     افتد. بنابراين در توليـد شده نرسد، كاهش آوايي اتفاق ميسازي آوايي به اهداف تعيينديگر در پياده
بدنه زبان تحت تأثير واكه دوم از هدف اصلي خود منحرف شده و  ،كه بايد محل توليد پيشكام باشد /lahɑz/ لحاظ

اي  اي آوايي نوعي كاهش واكه شود. در مقابل كاهش واكه اي آوايي ناميده مي شود، اين اتفاق كاهش واكهپسكامي مي
گيرد كه سبب جذب تكيه از هجاي حامل واكـه   دن وند يا وندهايي صورت ميشديگر وجود دارد كه به دليل افزوده 

 ماننـد:  ،يابد به سمت وند شده و درنتيجه واكه در هجاي ضعيف و بدون تكيه قرار گرفته و به واكة ديگري تغيير مي

/bačč'e/ كه با اضافه شدن پسوند/hɑ/  واكة ،/e/  شـود. در نتيجـه    بدون تكيه شده و تكيه به هجاي بعد منتقل مـي
  .   [baččɑhɑ]يابد كاهش مي /ɑ/به  /e/واكة
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 /a/واكةتواند دليلي بر گرايش و كاهش  مي  lah'ɑz/  [lɑh'ɑz]/اي در هجاي بدون تكية واژة هماهنگي واكه
 ـ /ɑ/اي نيز كه به دليل هماهنگي واكه  [la'haz]صورت انتظار داشتيم واژة  باشد، زيرا در غير اين /ɑ/ واكة به  /a/ا ب

  .كند به دست آمده صحيح باشد، درحالي كه هيچ گويشور فارسي زباني اين واژه را به اين صورت توليد نمي
در هجاهاي بدون تكيه كيفيت آوايي خود را حفظ كرده  /i, u, ɑ/هاي پايدار  توان فرض كرد كه واكه مي بنابراين

به نسبت زيادي در هجاهاي بـدون تكيـه تغييـر     /e, a, o/ار هاي ناپايد كه واكه صورتي يابند. در و تغيير چنداني نمي
  يابند.  كرده و كاهش مي

اي در هجاهاي بدون تكيـه   اي بيشتر به دليل هماهنگي واكه ها در زبان فارسي محاوره از آنجايي كه تغييرات واكه
را در اين مقاله مورد بررسي قرار  آوايي يا شود، كاهش واكه هاي ناپايدار به پايدار مي دهد و سبب تغيير واكه روي مي

دهد، به فرصـتي ديگـر اختصـاص     اي واجي را كه به دليل افزوده شدن پسوند يا پيشوند روي مي داده و كاهش واكه
   ايم.  داده

  
  بررسي آزمايشگاهي .3-2

 ـ  اي در هجاهاي بدون تكيه است كه براساس هماهنگي واكه /a/كاهش واكة  فرضية تحقيق،  /ɑ/ه يعني گـرايش ب
، دوم، هـاي اول  هاي سـازه  بسامد. با استفاده از متغيرهاي /ə/ و گرايش به  گيدگيرد نه به دليل مركزي ش صورت مي

 يـا  [ɑ] را در هجاهاي بدون تكيه به سوي يكي از واكه هـاي   /a/) تغييرات واكة COG( 3سوم و مركز ثقل طيفي

[ə]  زنيم. محك مي  
  
  4دادگان آوايي .1-3-2

ــيدر دادگــا ــارس دات تلفن ــه صــورت يــك  64، صــداي (T Farsdat)ن ف ــان ب ــه گويشــور فارســي زب  طرف
(monologue) دقيقه، بـا در نظـر گـرفتن توزيـع سـن و       56ساعت و  7 البداهه و رسمي به مدت در دو حالت في

البداهـه   يها در حالـت ف ـ  اند. داده جنس و لهجه از فواصل مختلف كشور نسبت به تهران بر روي كامپيوتر ضبط شده
شامل اطلاعات عمومي دربارة گويشور است و در حالت رسمي شامل حروف الفبا، ايـام هفتـه، اسـامي مـاه، اعـداد      

كيلـو   11بـرداري   بيتي با فركانس نمونه 16كلمة پربسامد است. براي ضبط، از كارت صوتي ساند بلاستر  50اصلي و
در دادگـان مكالمـة    دقيقـه اسـت.   5/7براي هر گويشـور   متوسط استفاده شده است.  مدت زمان ضبط به طور هرتز

گويشور زبان فارسي بر حسب  200، (The Persian Dialogue Telephone Database)تلفني فارسي بزرگ
(تهرانـي، تركـي، اصـفهاني، شـمالي،      اي در ايـران  سن، جنس، ميزان تحصيلات و تعلقشان به يكي از ده منطقة لهجه

، تسياس ـ ،، كردي، لري و بلوچي) انتخاب شـده و در مـورد موضـوعاتي همچـون فرهنـگ     يزدي، جنوبي، خراساني
آموزش، هنر، خانواده، ورزش، صنعت و فناوري، كشاورزي و دامداري، عمـران و خـدمات بـه     ، اقتصاد، علم،جامعه

جـم كـل دادگـان    دقيقـه و ح  17اند. ميانگين مدت زمان هـر مكالمـه    البداهه با يكديگر به گفتگو پرداخته صورت في
  بـه  123نسبت تعداد گويشوران مذكر به مؤنـث   باشد. گيگا بايت مي 2ساعت مكالمة تلفني، معادل حدود  80حدود 
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بيت براي هر نمونه  16كيلو هرتز، مونو و  11 /025برداري  است. در ضبط صدا از فركانس نمونه 1به  6/1يا  77
  استفاده شده است.

    ايــ ـرداخته و قطعـة ايست ــ ـوان پـازة دوم به تقطيع واكه از همخــبر اساس تغييرات سها  ري واكهــگي در اندازه
(steady state) ايم، بدين گونه كه پايان گذر  گيري نموده واكه را اندازهF2  آغـاز واكـه و آغـاز     ،همخوان به واكـه

 COGو  F1  ،F2  ،F3متغيرهاي پايان واكه تلقي شده است. بر اين اساس  ،واكه به همخوان (يا سكوت) F2گذر 
  اند.  گيري شده ) اندازه2010(بورسما و ونينك: (Praat)افزار پرات  ها با استفاده از نرم در واكه

  
  گيري شيوة اندازه .1-3-3

كـاهش يافتـه    /a/هجاهاي داراي واكة  براي و مركز ثقل طيفي  سوم، دوم  ،هاي اول  هاي سازه ميانگين فركانس 
كه از دادگان مكالمه تلفني [ǰahɑn]  جهانو  [ʔesfahɑn] اصفهان، [čahɑr] چهار،  [lahɑz]لحاظ: هاي در داده

ــده  ــزرگ انتخــاب ش ــد فارســي ب ــاي    ،ان ــا در هجاه ــين پارامتره ــانگين هم ــا مي ــاي  CVب ــاري هجاه ــار اظه                      گفت
)lɑ، čɑ ، fɑ،ǰɑ( ها از گفتار پنج مرد در هـر   ايسه شده است. دادهدست آمده، مقه كه از دادگان تلفني فارس دات ب

  .  )2(جدول اند دو دادگان انتخاب شده
 هاي اول، دوم و سوم و مركز ثقل طيفي ها بر حسب سازه ميانگين داده )2جدول 

COG    F3      F2   F1     
600 2451 1197 574   /lahɑz/   

689 2359 1139 649 /lɑ/         
701 2287 1181 655 /čahɑr/   

667 2361 1125 622 /čɑ/        

743 2214 1082 662 /ʔesfahɑn/ 

652 2377 1056 623 fɑ/        /  
696 2406 1322 654 /ǰahɑn/    

665 2369 1138 624 /ǰɑ/         

  

ها در واكـة آغـازين    زهفاصلة اقليدسي سا -1ها محاسبه شد:  براي دو دسته از داده 5براين اساس،  فاصلة اقليدسي
ها در واكة آغارين چهار كلمة فـوق از   فاصلة اقليدسي سازه -2ها در هجاهاي گفتار اظهاري  چهار كلمة فوق از سازه

  ./ə/هاي واكة مركزي  سازه
 ).82-8 3 : 2000وارد هـي  (F3=2500 و F1=500 ،F2=1500در مردان برابر است بـا:  /ə/هاي واكة  ميانگين سازه

D (x,y)  به ازاي  است اقليدسيدهندة فاصلة  نشانx  براي كلمات وy  براي هجاها و/ə/.  
D (/lahɑz/, /lɑ/) =120                    <                 315=         D (/lahɑz/, /ə/)  
D (/čahɑr/, /čɑ/) = 98                    <                  413=         D (/čahɑr/, /ə/) 
D (/ʔesfahɑn/, /fɑ/)= 169                <                  531=         D (/ʔesfahɑn/, /ə/) 
D (/ǰahɑn/, /ǰɑ/) = 190                  <                 253=         D (/ǰahɑn/, /ə/) 
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، [lahɑz]هـاي  در داده F3و  F1  ،F2متغيرهـاي   هاي يابيم كه فاصلة سازه با توجه به مقايسة مقادير فوق درمي
[čahɑr] ،[ʔesfahɑn] و [ǰahɑn])از هجاهايlɑ ، čɑ، fɑ،ǰɑكمتر از فاصلة اين سازه ها با واكة (/ə/     .است  

شدگي، زيرا مقادير  اي است نه مركزي ، هماهنگي واكه /a/اي در واكة  توان دريافت كه علت كاهش واكه بنابراين مي 
كـاهش   /ɑ/اي شـبيه بـه     در چنين بافتي بـه واكـه   /a/بنابراين  نزديك است. /ɑ/واكة  اين واكه به دست آمده دره ب

  يابد. مي
  
  بحث و نتايج  .4

كـاهش   هـا اسـت، تمايـل دارنـد،     كه رساترين واكـه  /ɑ/به سوي واكة  /a, e, o/هاي ناپايدار  از آنجايي كه واكه
هـاي رسـاتر در    بنياد، واكـه  ظر گرفت زيرا در كاهش رساييبنياد در ن توان از نوع كاهش رسايي اي فارسي را نمي واكه

هـاي   مانند زبـان  ،يابند رسا گرايش مي هاي كم فاصله گرفته، به واكه /ɑ/هاي بدون تكيه كاهش يافته و از واكة  جايگاه
       .)1 شكلكاتالان و بلغاري (

هـاي بسـامدي    نگام كاهش از متوسط سازهها در ه هاي بسامدي واكه ) مقدار سازه1773: 1863به عقيدة ليندبلام(
هاي محل توليد و ارتفـاع زبـان در   اي در چارچوب تغيير ويژگيشود. در اين مقاله بحث كاهش واكه ها دور مي واكه

موضع بدون تكيه  مطرح شده است.  بنابراين نزديك شدن واكه پيشين افتاده به واكه پسين افتاده يـك نـوع كـاهش    
ود، گرچـه ممكـن اسـت كشـش واكـه افـزايش يابـد. ايـن رويكـرد هماهنـگ بـا رويكـرد             ش ـاي محسوب ميواكه

) است زيرا در توليد واكه پيشين افتاده بدنه زبان به هدف خـود يعنـي پيشـكام نرسـيده و بـه سـمت       1962ليندبلام(
  دهد. اي را در زبان فارسي نشان مي كاهش واكه 8پسكام منحرف شده است. شكل 

 
  اي فارسي ) كاهش واكه8شكل 

  

گـرايش   /i, u/هـاي   فارسي همانند زبان بلغاري بـه سـوي واكـه    /eʻ  o/هاي  شود واكه طور كه مشاهده مي همان
 /e, a/در مورد  و  /ɑ/ها به سوي  هاي ناپايدار فارسي ، اين واكه دارند. اما به دليل تنوعات وتغييرات نسبتاً زياد واكه

هـاي   هـاي كاتـالان و بلغـاري از واكـه     ها در زبان تمايل دارند. جهت كاهش واكه هاي ناپايدار ديگر نيز به سوي واكه
  شود.  كه در زبان فارسي عكس آن نيز ملاحظه مي رساست در حالي هاي كم رساتر به سوي واكه

 /o/به يكديگر و بـه واكـة    ،هاي جانبي علاوه بر گرايش به سوي واكه /e, a/هاي  همچنين با توجه به اينكه واكه
رومانس كه در آنهـا   هاي آلگوئرس كاتالان و برگن توان همانند زبان اي فارسي را نمي شوند، كاهش واكه نيز تبديل مي

  .)2 شكل( دافزا به حساب آور شوند، از نوع كاهش تقابل هاي مياني دور مي هاي كاهش يافته از واكه واكه
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هاي كاهش يافته بـا   با زبان بلاروس كه در آن واكه در مورد كاهش مركزگرا و مركزگريز هريس نيز، زبان فارسي
هـاي ناپايـدار فارسـي در     ، متفاوت است. زيرا واكه)5(شكل  شوند هاي جانبي از مركز دور مي گرايش به سوي واكه

  .هاي ناپايدار ديگر نيز گرايش دارند هاي جانبي به واكه هنگام كاهش، علاوه بر واكه
تـوان در دو نمـودار جداگانـه، كـه در يكـي از آنهـا گـرايش بـه سـوي            سي را ميهاي كاهش يافتة زبان فار واكه

  .)9د(شكل هاي ناپايدار، ملاحظه نمو است و در ديگري به سوي واكه هاي پايدار واكه
 
  
  

  
هاي  هاي ناپايدار به ديگر واكه دار(سمت راست) و كاهش واكههاي پاي فارسي به واكه هاي كاهش واكه )9شكل 

  ناپايدار(سمت چپ).
 

) عـلاوه بـر تغييـراتش    358: 1957هاج و 32: 1380 سيكوف پي( شناسان فارسي، به عقيدة برخي از زبان /a/واكة 
خص شـد كـه علـت    نيز گرايش دارد و مركزگرا است. در بررسي آزمايشگاهي مش /ə/به واكة مركزي  /ɑ, e, o/به 

نه  )1388(مدرسي: است /ɑ/و  /a/ به واكةواكه  توليدي يا هم هماهنگيCVʔɑC يا  CVhɑCدر بافت  /a/كاهش 
يابـد، متفـاوت    از طريق مركزگرا كاهش مـي  /a/شدگي. از اين رو زبان فارسي با زبان بلغاري كه در آن واكة  مركزي
  .)6(شكل است

هـاي كاتـالان، بلغـاري،     هاي ناپايدار، با زبان غييرات و تنوعات نسبتاً زياد واكهبر اين اساس زبان فارسي به دليل ت
  از يك رويكرد تلفيقي برخوردار است.هاي ناپايدار  كاتالان متفاوت است و تغييرات واكه برگن رومانس و آلگوئرس

  
  تشكر و قدرداني

ارتقـاي   غنـا و  فارسي باعثمناسب برنهادهاي از داوران محترم كه با نظريات ارزشمند خود و نيز با برگزيدن برا
  .شود مينهايت سپاس و قدرداني ند، علمي اين مقاله شد سطح

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ها پانوشت
 تكيه است. بر است و منظور از ضعيف هجاي بي منظور از قوي، همان هجاي تكيه -1

ها نه در  تاجيكي با ديگر واكه /i, u, ɑ/هاي  زمايشگاهي ثابت كرده است كه تمايز واكههاي آ گيري از روش و.س.ساكالووا با بهره -2
 ). 37: 1380سيكوف نقل از پي 74: 1949كشش و كوتاهي بلكه به دليل تفاوت در ميزان پايداري و ناپايداري است(ساكالووا

ين كه با توجه به انرژي هر فركانس از كل طيف فركانسي ميانگ (f)عبارت است از فركانس   (center of gravity)مركز ثقل طيفي -3

 آيد: دست ميه ب
 

0

2
)( dffs

p  

e  a o  e  a قوي  
a o e ضعيف 

o, u o a, ɑ e i, e قوي  
u ɑi ضعيف 
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 1371) از اواسط  RCISP = Research Center of Intelligent Signal Processingپژوهشكدة پردازش هوشمند علائم( -4
و دادگان مكالمة تلفني ي ن دو دادگان؛ دادگان فارس دات تلفنشروع به كار كرده است. تاكنو  هاي مختلف پردازش سيگنال در زمينه

   در اين پژوهشكده ثبت و ضبط شده است.  فارسي بزرگ
  توان فاصلة دو متغير را اندازه گيري نمود. فرمول آن عبارت است از:  فرمولي است كه از طريق آن مي  (D)فاصلة اقليدسي -5

              233
2

22
2

11),( yFxFyFxFyFxFyxD   كهx ة واكة نشاندهند/ɑ/  در دادة مورد نظر است وy  مربوط
  هاي فوق هستند. هاي فركانسي واكه نيز ميانگين سازه ə/  .F1 , F2 , F3/است به واكة
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